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 چکیده
شود، معادل ترک تمتعات دنیوی و رهایی از قید و چه در متون عرفانی از این مقوله دریافت میآزادی مفهومی است که تعابیری گوناگون دارد؛ آن

آزادگی را سر  دارد. در بین عرفا عطار بیش از همگان ندایکند و او را از سیر در عالم جان بازمیبندهایی است که به بعد روحانی انسان آسیب وارد می

ی زندگی خود یاد کرده است. در تعالیم اخلاقی عطار، آزادی مفهومی دارای ابعاد فردی و اجتماعی و فراتر از غم و شادی داده است و از آن به عنوان سیره

سانی و دنیوی مفهوم آزادی را های نفی لذتتحلیلی سامان یافته آن است که رهایی از همه-این جهانی است. حاصل این جستار که به روش توصیفی

ین کند. از منظر عطار، انسان با توجه به ساختار وجودی و موقعیتی خود ذاتا در بند جسم، دنیا و نفس اسیر است. وی برای رهایی انسان از امحقق می

ی دل از مسایلی است که عطار کرانهو توجه به جهان بیهای معنوی، بندگی خداوند یابی به بهرهکند. دستمی موانع از عوامل ترغیبی و بازدارنده استفاده

ها، وفایی دنیا از موضوعاتی است که بعد بازدارندگی آنگوید و مرگ و کوتاهی عمر، روزی مقسوم و بیدر راه برطرف کردن قیود آزادی از آن سخن می

 د. رهانزداید و او را از اسارت میبستگی انسان را به عالم جسم و دنیا میدل

 آزادی، عطار، جسم، دنیا، نفس. کلیدواژه:

 

 مقدمه

 معانی»گوناگونی داشته است.  آزادی مفهومی است که همواره در کانون توجه انسان بوده است و البته بر اساس نوع نگرش انسان و مبانی فکری او تعاریف

تا  و دموکراسی معادل که امروزی مفهوم در آزادی بود. داشتن اختیار و نفسانی تعلقات و مادی بند و قید از رهایی نبودن، غیر بنده و آزادگی آن غالب

این  (39: 1388)محمدی، « خورد. گره جامعه افراد اجتماعی و فردی سرنوشت با و شد مطرح مشروطه دوره در بار اولین برای است، لیبرالیسم حدی

بر مبنای مفهوم با مفاهیم دیگری چون سعادت و شادی حقیقی ارتباطی مستقیم دارد. در دین روشنگر اسلام آزادی انسان با آزادگی همراه است. اسلام 

وجود دارد به خوبی نشان داده است و راهکارهای عبور از این  کند و بر این اساس موانعی که در راه آزادی فردبعد روحانی انسان هویت او را ارزیابی می

آزادی از نظر اسلام دارای دو مفهوم کلی است؛ نخست رهایی انسان از قید و بند نفس اماره و »موانع را برای انسان به تفصیل بیان کرده است. 

گام در راه رهایی انسان از قید و بندهای موانع رشد و تعالی است و به تعبیر ترین های شیطانی و امور مادی... این مرحله از آزادی نخستین و مهموسوسه

رسد. در این مرتبه انسان پس از رهایی شود. پس از این مرحله نوبت به آزادی اجتماعی انسان میدیگر پایه و زیربنای هر حرکت و هر عملی محسوب می

( از این رو 86: 1384)باباصفری، « رد و خود را از هرگونه قید و بند و اسارت و بردگی نجات بخشد.های اجتماعی را از بین ببهای نفسانی باید بتاز بت

و  و از آنان قید( »...157)اعراف/ «علَیَهمِْ... کانتَْ الَّتیِ الأْغَلْالَ وَ إصِرْهَمُْ عنَهْمُْ یضعَُ وَ»..کند: ی بعثت پیامبران را در آزادی انسان مطرح میخداوند فلسفه

های دینی، انسان از دو سوی در حصار و تنگنا قرار دارد از یک جهت در حصار از منظر آموزه «دارد...بندهای سنگین را که بر آنان مقرر شده بود، برمی

های رو عبور از این عقبهجسم و نفس قرار دارد و از دیگر سوی در حصار دنیا و لذات و شهوات آن اسیر افتاده است. بر این اساس کرامت انسانی را در گ

کند؛ چه این که انسان در همتی را شرط کرامت نفس انسان معرفی میکند. حضرت امیر مؤمنان گذر کردن از هرنوع پستی و دونالعبور معرفی میصعب

ساَقتَکَْ إلِىَ الَرَّغاَئبِِ فإَنَِّکَ  فسْکََ عنَْ کلُِّ دنَیَِّةٍ وَ إنِْ وَ أکَرْمِْ نَ»که انسان فطرتاً آزاد آفریده شده است: ی آن است؛ حال آنچه باشد، اسیر و بندهگرو هر آن

نفس خود را از هر پستی گرامی دار هرچند ( »304: 1379)سیدرضی، « لنَْ تعُتْاَضَ بمِاَ تبَذْلُُ منِْ نفَسْکَِ عوِضَاً وَ لاَ تکَنُْ عبَدَْ غیَرْکَِ وَ قدَْ جعَلَکََ الَلَّهُ حرُاّ

در ساحت  «ی دیگری مباش حالی خدایت آزاد آفریدهنهی هرگز به تو برنگرداند. بندهچه را از خود بر سر این کار میچه خواهانی رساند؛ چه آنبدان تو را

زندان جسم و نفس که انسان در ها دنیوی است. گو اینی لذاتادب تعلیمی و عرفانی، آزادی به معنی رهایی از قید و بند نفسانی و جسمانی و ترک همه
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 بندگی تحت در بدان بنده که است آن حریت،»های روحانیش نجات دهد. در نظر اهل عرفان منظور از با غل و زنجیر اسیر است و خود را باید با سرمایه

 نصیب هیچ اندرو را حظ و حاجت و خواست و آرزوی و هوا و را دنیا است، آخرت در چهآن از نه و است دنیا اندر چهآن از نه مخلوقات، از نشود چیزهیچ

به دلیل اهمیت مبحث آزادگی از منظر عطار و سخنان بسیاری که در این باره مطرح کرده است، این پژوهش روی  (343-342: 1379قشیری،) «نباشد.

رهاند، کشاند و آن چه او را از بند میبه بند می ی عطار واکاوی کند تا عواملی که شاهد آزادی راآن را دارد که موضوع آزادی و آزادگی را در اندیشه

که در پی آزاد زیستن است، راهکاری تواند برای هر آنترین زوایای اندیشگانی عطار بر روی خواننده گشوده شود و این میگونه یکی از مهمبازنمایاند و این

 کارآمد باشد.

 

 پیشینه پژوهش
انداز آزادگی و چشمشود: ده که به آن اشاره میاست؛ ولی در مقالاتی چند این مقوله واکاوی شآزادگی بررسی نشدههای عطار مفهوم آزادی و در مثنوی

جتماعی ای برای انتقاد از اوضاع ادار: وی در این مقاله به شاعرانی پرداخته است که از شعر خود حربهادب اعتراض در شعر فارسی؛ علی محمد پشت

ن مقاله نویسنده مثنوی؛ هما حجتی: در ای در( آزادگی)تاند، نام برده است. حریی شاعرانی که در قلمرو ادب اعتراض بودهر نیز در زمرهاند و از عطاساخته

به  ا عشق ورزیدنی مولوی آزادی به معنی آزادی از پنج حس مادی و شش جهت دنیای بیرونی است که ببه این موضوع اشاره کرده است که در اندیشه

 تمهید از پس مقاله نای در ملامحمدی: مژگان و سلیمانی اسماعیل عرفانی؛ و دینی مفهوم در آزادی یا حریت داوند و بندگی حق حاصل می شود.خ

آزادی و  .است شده ررسیب کامل انسان و عبودیت مثل دیگری مفاهیم با آن نسبت گاهآن و بازشناخته اصطلاحی و لغوی نظر از حریت مفهوم بحث،

زد عارفان نه آزادی در کخته است روحانی: نویسنده در این مقاله به این موضوع پردا تصوف )تحلیلی مختصر از مفهوم آزادی در نزد عارفان مسلمان(؛ رضا

های رسیدن و راه انعادی و مومولوی و آزادی )مفهوم آز به معنای اخلاقی و سلوکی آن مطرح است و بندگی خداوند تنها با آزادی و آزادگی میسر است.

 درباره مولانا هایاندیشه به دیگر، نعارفا و مولوی دیدگاه از مفهوم آزادی درباره ایمقدمه بیان از نویسنده بعد به آن در مثنوی معنوی(، رضا روحانی:

اس، عقل، است و رذایل اخلاقی مانند جهل، حومرده شده شهای طبیعی و بیرونی است. در این مقاله تن، دنیا و قضا و قدر از زندانپرداخته آزادی مقوله

 و یاسپرس کارل هایندیشها در آن مصادیق و آزادی مفهوم تطبیقی بررسی است.ها را در درون گرفتار کردههایی است که انسانتقلید و تردید از زندان

 افتراق و هاشباهت بررسی در یاسپرس، و مولانا هایاندیشه و آثار در آزادی اهمیت تبیین ضمن نویسنده مقاله این زاده: درامام علیزاده مولوی؛ محمدرضا

 نویسنده مقاله این طغیانی: در اقاسح فارسی؛ ادب در مفهوم آزادی .است کرده سعی انسانی گوناگون وجود زوایای در هاآن هایاندیشه و هانظریه

 این هب و نماید تحلیل و گیریپی را وعموض این کنون تا قدیم از ماندهجای به اشعار یعرصه در پارسی ادب متون یبرجسته آثار بررسی با است کوشیده

 متقدم شاعران نزد در بیشتر هک است همان مفهوم، اولین: کندمی خودنمایی فارسی ادبیات در متمایز کاملا مفهوم سه با آزادی که است رسیده نتیجه

 ینا در گرفتارند. آن در علل گوناگون به هاانسان که است حصارهایی و هازندان از رهایی و آزادی آن و است داشته کاربرد سعد مسعود و ناصرخسرو نظیر

 هب خود از حبسیه عنوان زیر اشعاری دییز و فرخی بهار الشعرایملک چون گویندگانی معاصر هایدوره در و خاقانی و سعد مسعود مانند شاعرانی مقام

 الیع مضمون یک عنوان به عرفانی متون در که است آن مفهوم، است. دومین شده یاد زندان ادبیات عنوان به هاآن از اخیر دوران در و اندگذاشته یادگار

 الایب مراحل به رسیدن از را او و کشدمی ندب به را آدمی روح که است ایگونهزندان مادی هایمحدویت و تعلقات از آزادی آن و مواجهیم آن با معنوی

 از و معاصر هایدوره در که مروزیا است معنایی حقیقت، در و ندارد سابقه ما کهن ابیات در که است مفهومی آزادی سوم، مرتبه در .داردمی باز تکامل

 .شد وارد ما ادبیات در غرب فرهنگ با آشنایی اثر در مشروطیت زمان

 

 روش تحقیق
الطیر( ابیاتی که مربوط به نامه و منطقنامه، اسرارنامه، الهیست. ابتدا از منابع اصلی کار )مصیبتاتحلیلی سامان یافته -این پژوهش به روش توصیفی

پاسخ  ه این سؤالاتبندی و تحلیل گردید. نگارندگان با تحلیل محتوای این منابع در پی آن بودند، که بموضوع آزادی است، استخراج شد؛ سپس دسته

 دهند:

 نسان در چیست؟از منظر عطار آزادی ا -

 در راه آزادی انسان چه موانعی وجود دارد؟ -

 کند؟ارهایی استفاده میعطار برای محقق شدن مفهوم آزادی از چه راهک -

 

 عطار شاعری آزاده
ای رهایی انسان از زندان ی تلاش خویش را برهای اسلامی همهگیری از آموزهاشعار عطار و تعالیم وی جایگاهی رفیع در ادبیات عرفانی دارد. او با بهره

شاید بتوان گفت که بالاترین خصوصیات آثار منظوم و منثور عطار آن است که برای هدایت و راهنمایی جامعه گفته شد و »گیرد. نفس و جسم به کار می

ی انسانی و خدمت به حقیقت حکام به جامعهاند، او نظر خود را از امرا و بردهدر روزگاری که غالب شعرا فکر خود را در مدح و هجو و هزل به کار می
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دلی باید بر عهده گیرد به گردن ای را که هر مرد صاحبمنصرف ساخته و بشر را به یگانگی و وحدت و بلندنظری و دوری از تعصب دعوت کرده و وظیفه

 بی »گوید و های خود صمیمانه سخن میوی از رهیافت (88: 1353فروزانفر، « ) گرفته و در ادا و گزارد آن وظیفه چندان که توانسته کوشیده است.

 انسان وجود از است انسانی غیر اوصاف را چهآن ... تا کوشدمی باشد، داشته است معمول حکیمان و واعظان نزد که ایشیوه به اخلاقی تعلیم قصد کهآن

عطار خود شاعری است که به معنای واقعی  (168: 1378کوب، )زرین « سازد. دسترس قابل وی برای ممکن حد تا است روحانی صاف را چهآن و بزداید

کنیم که همین بی نیازی سبب ما تصور می» اند. ی زیست عطار را به دلیل تمکن مالی وی دانستهبا آزادگی زندگی کرده است. برخی محققان این شیوه

ی خود را در راه هدایت و ارشاد خلق و نشر فضیلت و دعوت آن نکند و قریحهشده است که مناعت نفس او محفوظ بماند و برای طلب روزی مدح این و 

که تمکن ( اما به حقیقت مناعت طبع عطار فراتر از تمکن مالی اوست؛ چه این66:  1353فروزانفر،« ) مردم به سوی خدا و کمالات معنوی به کار ببرد.

ی دنیوی دست و پا بزند؛ بلکه آزادگی را به معنی دقیق کلمه که رهایی نفس از همه مالی او هرگز باعث نشده است که در لذایذ مادی و تمتعات

 کند که در دین فردی بالغ است و از امور دنیوی فارغ و آسوده است:هاست بر خود حاکم کرده است. عطار خود صراحتا در ابیات زیر بیان میاسارت

 

 بحمدددددداد کددددده در دیدددددن بدددددالغم مدددددن
                                                              

 بدددده دنیددددا از همدددده کددددس فددددارغم مددددن    
 

 هددر آن چیددزی کدده بایددد بددیش از آن هسددت     
                                                              

 چدددرا یدددازم بددده سدددوی بدددیش از آن دسدددت     
 

 
 (399الف: 1394)عطار، 

 هانی است:های این جهانی و آن جبهرهزند فراتر از فراغتی که عطار از آن دم می

 

 کددده هدددر چیدددزی کددده هسدددت و بایددددت نیدددز
                                                              

 تدددددرا جسدددددتن فراغدددددت بددددده از آن چیدددددز 
 

 تدددرا چیدددزی کددده در هدددر دو جهدددان اسدددت   
                                                              

 ندددددابود آن اسدددددتبددددده از بدددددودش بسدددددی  
 

 
 (399الف: 1394)عطار، 

 

بیند که شعرهایش داند که برایش گسترده شده است؛ اما از خویش مستغنی است و نیازی نمیستاید و آن را خوان الهی میاو گرچه شعر خویش را می

 کند. مخاطب داشته باشد و شعر را برای خودش بیان می

 

 ز فخددددر ایددددن کتددددابم پادشدددداهی اسددددت   
                                                              

 نامددددده از فضدددددل الهدددددی اسدددددت کدددددالهی 
 

 بدددده نددددو هددددر سدددداعتم جددددانی فرسددددتد   
                                                              

 ز غیدددددبم هدددددر نفدددددس خدددددوانی فرسدددددتد  
 

 خددددواره باشددددم چددددو مددددن از غیددددب روزه  
                                                              

 چدددددرا در بندددددد هدددددر بی ددددداره باشدددددم     
 

 دلدددددددم درس لددددددددنی ندددددددرم کدددددددرده
                                                              

 نخواهدددددددد خدددددددوردنیِ گدددددددرم کدددددددرده 
 

 (398الف: 1394)عطار، 

 

 مددددددرا در بحددددددر دل دری سددددددت تنهددددددا
                                                              

 هدددازایدددد ایدددن چنددددین سدددخن  کدددزو مدددی  
 

 اگددددر کددددم گددددویم و گددددر بددددیش گددددویم  
                                                              

 ویمگدددجدددویم کسدددی، بدددا خدددویش  چددده مدددی 
 

 بدددددرآوردم بددددده گدددددرد عدددددالمی دسدددددت 
                                                              

 نددددداد از هدددددیچ عدددددالم همددددددمی دسدددددت  
 

 (399الف: 1394)عطار،        
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( 309: 1342)همایی، « آسایی.تن و تنبلی دستاویز را قلندری و تصوف نه و قرار داد جاه و مال کسب وسیله را شاعری و شعر نه»عطار شاعری است که 

 به راستی او پادشاه ملک قناعت است؛ 

 

 خدددواهم کدددرد طدددول و عدددرض دنیدددا   چددده 
                                                              

 کبددددددددددودی سددددددددددما و ارض دنیددددددددددا 
 

 مدددرا ملکدددی کددده مدددن دارم پسدددند اسدددت    
                                                              

 وگددددر در بایدددددم چیددددزی سددددپند اسددددت     
 

 چدددددو در ملدددددک قناعددددددددددت پادشددددداهم
                                                              

 تدددددوانم کدددددرد دائدددددم هرچددددده خدددددواهم    
 

 (398الف: 1394)عطار، 

 

بار و اهل دبیات اهل دردر حقیقت به وسیله عطار بود که شعر ایران از دنیای محدود ا»های شعر عطار آن است که مخاطب آن اهل دربار نیست. از ویژگی

کرده و نه طعام  تخلص ( از این رو نه کتابی را256: 1390کوب،)زرین« مدرسه بیرون آمد و در فراخنای زندگی عامه، عقاید و احساسات مردم قدم نهاد.

 ظالمی را خورده است: 

 

 شدددددکر ایدددددزد را کددددده دربددددداری ندددددیم  
                                                              

 ندددددددیم ناسدددددددزاواری هدددددددر یبسدددددددته 
 

 مدددن ز کدددس بدددر دل کجدددا بنددددی نهدددم     
                                                              

 نددددددام هددددددر دون را خداوندددددددی نهددددددم    
 

 امنددددده طعدددددام هدددددیچ ظدددددالم خدددددورده  
                                                              

 امنددددددده کتدددددددابی را تخلدددددددص کدددددددرده  
 

 همددددت عددددالیم ممدددددوحم بددددس اسددددت   
                                                              

 قدددوت جسدددم و قدددوت روحدددم بدددس اسدددت      
 

 (253ب:1394)عطار،

 

داند تا دس میای است که حاضر است از شوروای چشم خویش نان خشکش را ترکند. او این مناعت طبع را امری مقعطار به گونهمناعت طبع و قناعت 

 ی رنگین شوربختان چشم امیدی ندارد:تواند مهمان خود کند و به دلیل تقدسی که عملش دارد، هرگز به سفرهجا که جبرئیل را میآن

 

 پددیش سددفره گیددرم خشددک ندددانِ ز چددددون
                                                              

 خدددویش چشدددمِ شدددوروای از کدندددددم تدددددر 
 

 کدددددنم بددددددریان را سددفددددددره آن دلددددددم از
                                                              

 کدددنم مدهددددمان را جدبددددریل گهدددددیگددددده 
 

 اسدددت کاسددده هددددم القُددددسُ روح مدددرا چدددون
                                                              

 ؟شکسدددت مددددددُبر هدددر ندددان تدددددوانم کدددددی 
 

 (252ب: 1394)عطار،

 

 گذشته فنا هایمرز از وصال اهِر در سرانجام تا کوشیده، معشوق در استهلاک برای روزشبانه»به دلیل همین بلندنظری است که او تنها درد عاشقی دارد و 

رسیدن به چنین ( 338: 1380 ر،صبو)« .است شده مخلدّ معشوق هستیِ به پیوندد دریا به که ایقطره چون و دریافته را بقا آسمانِ اوجِ وارپرنده و

های این گیرد که فرد به آزادی مطلق برسد و خود را از هر قید و بندی رهانیده باشد؛ در این صورت است که غم و شادیگاه صورت میای آنمرتبه

 جهانی برای او ارزشش را از دست خواهد داد:

 

 ولددددددی چددددددون از همدددددده آزاد گددددددردی 
                                                              

 کددده نددده غمگدددین شدددوی نددده شددداد گدددردی    
 

 ز زیددددددر چدددددددرن گرداندددددددت برآرندددددددد 
                                                              

 مردانددددددت برآرندددددددبدددددده رنددددددگ کددددددار  
 

 (392: 1394)عطار، 
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چه کند. آنای آزادی انسان را تهدید میگیرکنندههای فردی و اجتماعی باید آزادی خویش را حفظ کند؛ اما عوامل زمیناز منظر عطار انسان در ساحت

 کند.رح میعطار برای رفع این موانع و تحقق آزادی مط است که کند و هم نین بیان راهکارهاییدی انسان را تهدید میآید موانعی است که آزادر پی می

 

 موانع آزادی فردی از نظر عطار

زادی است آکند بعد جسمانی و نفسانی وی و تمتعات دنیوی است؛ بنابراین جسم، نفس و دنیا در رأس موانع چه آزادی فرد را تهدید میدر بعد فردی آن 

 تواند در رهایی انسان بسیار نقش داشته باشد. گانه میو نوع تعامل انسان با این عناصر سه

 

 جسم 

کنند. )ابن ها را به اسباب بدنی و جسمانی و اسباب و علل نفسانی تقسیم میاند و آنل، اسباب و عللی اثبات کردهحکیمان برای رذایل مانند فضای

داند که مرغ امی میی تن دارد، در بیتی تن را د( در راه کمال و سعادت، جسم از بندهای قوی است. عطار تعابیر گوناگونی درباره165ق : 1426مسکویه، 

 کرده است:جان را اسیر 

  

 

 
 (149: 1392)عطار،

 

 پس. نیاستد و جسم به بستگیدل و وابستگی تعلق، گیرد،می او از را آدمی روح آزادی چهآن»دهد که چنین تلقی که عطار از جسم دارد نشان می

 طلسم از (108: 1390کوب،)زرین« است. آورده دست به را آزادی اندازه همان به کند، جدا خود طبیعت تعلقاّت از را خود روح بتواند که مقدار هر انسان،

از  انگیز است که عطارای شگفت. در واقع ترکیب بعد جسمانی و روحانی به اندازهبردباری جسم به کار میدیگر تعابیر گویایی است که عطار برای اسارت

 د:کند که بر سر گنج جان نهاده شده است. قطعا برای پی بردن به چنین گنجی باید طلسم آن شکسته شوجسم به عنوان طلسمی یاد می

 

 

 

 
 (12ب: 1394)عطار،

 

 تدددددن او چدددددون طلسدددددم و گدددددنج جدددددانش
                  

 کفدددددی خددددداک اسدددددت و بدددددادی در میدددددانش  
 

 (157: 1392)عطار،

 

 کند:در ابیات زیر عطار انسان را در بند دو زندان جسم و دنیا معرفی می

 

 تددددو گنجددددی لیددددک در بنددددد طلسددددمی    
                                                              

 تدددددو جدددددانی لیدددددک در زنددددددان جسدددددمی 
 

 دنیدددددا رخدددددت برگیدددددراز ایدددددن زنددددددان 
                                                              

 بددددده کلدددددی دل ز بندددددد سدددددخت برگیدددددر  
 

 (107: 1394)عطار،

 
ود انسان ی بعد جسمانی وجی جسم در کتب عرفانی بعد از عطار هم ون مرصادالعباد و مثنوی نیز به کار رفته است. مولوی دربارهچنین تعبیری درباره

 برد:رابر بعد روحانی وی تعبیر طلسم خاکی را به کار میدر ب

 

 گدددنج ندددور اسدددت ار طلسدددمش خددداکی اسدددت   
 

 طهدددددرا بیتدددددی بیدددددان پددددداکی اسدددددت    

 

 ندده تددن دانددی ندده جددان تددا خددود چدده چیددز اسددت     
 

 تندددت دامدددی اسدددت جدددان مرغدددی عزیدددز اسدددت   

 

 جددزو کددل شددد چددون فروشددد جددان بدده جسددم       

 
 

 

 تددددر طلسددددم کددددس نسددددازد زیددددن عجایددددب  
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( عطار گرچه مانند بسیاری از 97: 1380الدین رازی، کند. )رک. نجمالدین رازی نیز از پیوستن بعد ملکی و ملکی وجود انسان با عنوان طلسم یاد مینجم

گاه می آنی جان برساند؛ این چنین جستواند خود را به مرتبهبرای جسم اعتباری قائل نیست؛ اما گاه نگاهی دیگرگونه به جسم دارد، جسمی که میعرفا 

بعد از  ت کهی آگاهی عرفانی انفسی اسنتیجه»ای از جسم داشتن ها و نفسانیات رهانیده باشد. چنین تجربهیابد که فرد خود را از خودخواهیظهور می

 (156: 1391)نزهت، « گردد.ها سیر و سلوک عرفانی آفاقی حاصل میسال

 

 ماندددددنگدددداهی کدددده در تددددو مددددن هددددر آن
                                                              

 دوی در راه جددددددددان و تددددددددن نمانددددددددد   
 

 همددده جسدددم تدددو هدددم امدددروز معناسدددت     
                                                              

 کددده دنیاسدددت جدددا نماندددد زآن کددده جسدددم آن  
 

 ولدددی چدددون جسدددم بندددد جدددان گشددداید     
                                                              

 جددددا جددددان نمایددددد همدددده جسددددم تددددو آن  
 

 همدددددین جسدددددمت بدددددود امدددددا مندددددور  
                                                              

 طددددداعتی جسدددددمی مکددددددر وگدددددر بدددددی  
 

 (117: 1392)عطار، 

 

 نفس 

گر ای است که با برخی مفاهیم دیاند. نفس مقولهعرفا، فیلسوفان مشایی، اشراقی و علمای اخلاق هر کدام به طریق خاصی در باب نفس بحث کرده

شود، معادل نفس اماره است. نفس امری مشکک ی نفس دریافت میچه در این نوشتار از کلمهانسان اشتراک لفظی دارد. آنهم ون عقل، جان و ذات 

های خلاف عقل و شرعش، هلاکت و ضلالت انسان را در پی دارد. در تعالیم صوفیه نفس مادر ی وجودی خود با فرمانترین مرتبهاست که در پایین

 تمام و آیندمی پیدا وی یواسطه به دیگر بتان که است بزرگ غایت به بتی نفس»گیرد. ی او شکل میهای دیگر به واسطههاست که بتی بتهمه

ترین فرد به انسان است؛ برای همین همواره از آن در نزد عرفا نفس دشمن (54 :1377 )نسفی، «دارد. نفس در ریشه دل هایگرفتاری و هابیماری

ا آن را به کلی مر دین کند یاند. عطار در ابیات زیر از خداوند خواهان است که نفس را یا مطیع ااز خداوند برای غلبه بر آن مدد جسته اند وشکایت کرده

 تبدیل کند:

 

 خالقدددا تددددا ایددددن سدددگم در بدددداطن اسددددت  
                                                              

 راه جدددددانم سدددددوی تدددددو نددددداایمن اسدددددت  
 

 بدددده حکددددم شددددرع در کددددارش فکددددن یددددا 
                                                              

 یدددددا بددددده کلدددددی در نمکسدددددارش فکدددددن   
 

 از خددددودی ایددددن سددددگ خددددودبین بسددددم  
                                                              

 گدددر نباشدددم، مدددن تدددو باشدددی، ایدددن بسدددم      
 

 (129: 1388)عطار،  

 

توان نفس اماره را به روحانیت که با ریاضت کشیدن میکند؛ اینای جالب اشاره میگوید و به نکتهعطار از همخانگی انسان با نفس سخن میدر ابیات زیر 

 و درجه مطمئنگی رساند:

 

 سدددگ اسدددت ایدددن نفدددس کدددافر در نهدددادم   
                                                              

 بددددزادم ی ایددددن سددددگکدددده مددددن همخاندددده 
 

 کدددنم مدددنکشدددم جدددان مدددی ریاضدددت مدددی
                                                              

 سددددگی را بددددو کدددده روحددددانی کددددنم مددددن   
 

 (131: 1392)همان، 

 

که نسانی و ایناح کرامت شر»وقتی که انسان به وسیله نفس، در حجاب است، زشتی و زیبایی در نزد عقل او یکسان است و توان تشخیص درست ندارد. 

است؛ از معرفی کرده عطار نفس را حجاب راه دین( 443، 1392)دری،  «بر خلایق رجحان یافت، همان صاحب اختیاری انسان بین عقل و شهوت است.

 نامد:  این جهت آن را بت و کافر می
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 اگدددددر ایدددددن نفدددددس فرتوتدددددت نبدددددودی 
                                                              

 ی قوتددددددت نبددددددودی غددددددم و اندیشدددددده  
 

 ز خدددددود بگدددددذر قددددددم در راه دیدددددن زن  
                                                              

 بدددت اسدددت ایدددن نفدددس کدددافر بدددر زمدددین زن  
 

 (200: 1392)عطار،

 

هم او را  ورواز درآورد پتواند هم مرغ جان را به وجود این قوا برای رشد و سعادت انسان لازم است؛ قوایی که مینفس در ذات خود دارای قوایی است که 

)= تن(  نسان با قالبروح ا» اند.در قفس جسم به نابودی بکشاند. عالمان اخلاق چهار قوه عقل، شهوت، وهم و غضب را حکمرانان کشور نفس معرفی کرده

. شد همانند ،قالب ،ه مادرشبکه  یشد و نفس دختر هیشب« روح»بود که به پدرش  یدل پسر، نفس آمد: دل و دیدو فرزند پد وندیاین پ از، ازدواج کرد

به  یوحانصفات ر یبود بعض انیدر م روح یاین همه چون پا با، در تن ینیگرفت و صفات زشت زم یدر دل جا یآسمان یکویسبب صفات ن نیبه هم

ن مولد نند هریک از آنادر این میان، شهوت و غضب از قوای بسیار مهم است که اگر از تبعیت عقل سرباز ز (176 :1373رازی، ) «.فتنفس تعلق گر

شرمی اگر طاعت خنزیر شهوت داری در تو صفت پلیدی و بی»گوید: ی تبعیت از شهوت چنین میشوند. غزالی دربارهصفات ناپسندی در وجود انسان می

. )غنی، گی شهوات است( حریت عامه عبارت از خروج از بند24: 1380)غزالی،« و چاپلوسی و خسیسی و شماتت و حسد و غیر آن پدید آید. و حریصی

قوه شهوت که نفس بهیمی خوانده »گذارد. پایان نفس است، آثار مخربی بر روح و روان انسان میهای بیشهوات که همان خواسته( 2، ج644: 1369

کند که های در بند خود را گرفتار میای انسان( ؛ به گونه191: 1388)مدرسی، « و آن مبدا اشتیاق و التذاذ به خوردنی و تمایلات جنسی است.شود می

ی گرایی را به اندازهاهی و نفساقی مانده از خودخوبعطار یک تار موی  (305: 1378)آمدی، « عبَدُْ الشهَّوْةَِ أسَیرٌ لاینفْکَُّ أسُرْهُُ»هرگز از آن رهایی ندارند: 

 کند:داند که راه انسان را سد میکوهی می

 

 ز تدددو تدددا هسدددت مدددویی ماندددده بدددر جدددای   
                                                              

 بددددان یدددک مدددوی مدددانی بندددد بدددر پدددای       
 

 ...چددو مددویی تددا بدده کددوهی در حسدداب اسددت    
                                                              

 چددده مدددویی و چددده کدددوهی در حجددداب اسدددت  
 

 (127: 1394)عطار، 

 

ترین رذیلتی که به انسان و افعال او ارزش اخلاقی منفی مهم»شود. به واقع ای شوم و نامبارک است که باعث پستی جوهر انسانی میاین چنین هستی

 (180: 1395پور،)مهدی« گیرند.الرذایل دانست که تمام رذایل دیگر از آن نشئت میرذیلت یا امترین ادیتوان آن را بنیدهد، انانیت است که میمی

 

 بلاشددددک هسددددتی مددددا پسددددتی ماسددددت    
                                                              

 کدددده مددددا را نیسددددتی از هسددددتی ماسددددت     
 

 اگدددددر هسدددددتی مدددددا ندددددابوده بدددددودی    
                                                              

 ز چندددددددین نیسددددددتی آسددددددوده بددددددودی  
 

 (176: 1392)عطار،

 

 کند، به قرار زیر است:ی شهوات است و انسان را در دام تمتعات دنیوی اسیر و آزادی او را سلب میترین صفاتی که زاییدهدر آثار عطار مهم

 

 حرص

وءُ  شتََّی یجَمعَهُاَ سُرصُ غرَائزُِ البخُلَ وَ الجبُنَ وَ الحِفاَنَِّ»بدگمانی به خداوند دانسته شده است. ی آن در حب دنیا و حرص از جمله صفاتی است که ریشه

سته پیو» نفس بشر «. گمانی به خداست.ها بدی آنآورندههایی جداجداست که فراهمبخل، ترس و آز، سرشت(  »328: 1374)سید رضی،« الظَّنِّ باِدِ. 

ور شمع اکتفا نماید و حوصله نیاز او هیچ پر نشود مثل پروانه که به نباشد و به حد اعتدال و اقتصاد اکتفا نمیات متعدیّ و متمادی میدر شهوات و لذ

ه جویی و کامروایی زیادخورد و هر لحظه حرص او بر تحصیل لذتزند تا سوخته شود. نفس هم نین زخم نوایب میکند و خود را به جرم آتش مینمی

که در  حریص هرگز به حدی کشاند.( در واقع ترس از محرومیت انسان را به سوی حرص می84:   1367)کاشانی،« ی هلاک برسدشود تا به ورطهمی

ی اساس همه حرص( 66: 1390)ارسطو، « فضیلت اخلاقی حد وسط است»که در حالی (137: 1366)مجتبوی:. شودآنجا توقف کند منتهی نمی

 رباست. قمهکه حرص خود لزند تا به گمان خویش به زندگی مطلوب برسد. غافل از آنپوچی است که انسان به هر طریقی به آن دست میتکاپوهای 

 به قول مولوی:
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 ندددددک ز درویشدددددی گریزانندددددد خلدددددق   

 

 قی حددددرص و امددددل ز آننددددد خلدددد  لقمدددده 

 

 (47: 1378)مولوی،   

 

 است: رداخته و آن را مذمت کردهپبار نفسانی عطار بسیار به حرص در بین صفات اسارت

 

 الا ای روز و شددددددب در حددددددرص پویددددددان 
                                                              

 بددده حیلدددت هم دددو مدددور و مدددوش جویدددان     
 

 حریصددددی بددددر سددددرت کددددرده فددددددددساری
                                                              

 تددددو را حددددرص اسددددت و اشددددتر را مهدددداری   
 

 (210: 1392)عطار، 

 

هایی از بین رفته ها و جانی عالم را معطل خود کرده است و چه ایمانکند که حرص و آز آتشی است که همهنامه عطار بیان میدر ابیات زیر از مصیبت

 زر به دست آید: است تا اندکی

 

 آز و حددددرص آتددددش هسددددت گفددددتش پیددددر
                                                              

 دراز عدددددالم  همددددده بدددددر  کدددددرده کدددددار 
 

 درباختنددد جددان کدده بددس ایمددان کدده بددس
                                                              

 انداختنددددددد میددددددان در زر جددددددوی تددددددا 
 

 (263: 1388)عطار، 

 

کند. وی رنج شکم را بیش دارد، اشاره میای که انسان برای نیازهای ضروریش روا میهای حرص، عطار بیش از همه به تقلاهای غیر بایستهدر بین شعبه

جان خویش را در راه هایی که گویای آن است که چه بسیار انسان عدهخوارگی برای مکند. تلقی خونداند که انسان آن را تحمل میاز هر رنجی می

 اند:داده حد و حصر خویش از دستبرطرف کردن نیازهای بی

 

 خددددواره بددددودیی خددددوناگددددر ندددده معددددده
                                                              

 کجدددددا مدددددردم چندددددین بی ددددداره بدددددودی  
 

 تدددددداز روزی فتدددددداده در تددددددک وشددددددبان
                                                              

 کددده تدددا کدددار شدددکم را چدددون دهدددد سددداز      
 

 بماندددددددده در غدددددددم آبدددددددی و ندددددددانی 
                                                              

 کدددده تددددا پددددر گددددردد ایددددن دوزن زمددددانی    
 

 ز هررنجدددی کددده مدددردم را ز خدددویش اسدددت   
                                                              

 تقاضددددای شددددکم از جملدددده بددددیش اسددددت    
 

 (210: 1392)عطار،  

 

 در منش عطار تکاپویی که بیش از نیاز انسان باشد، حرام است:

 

 تتدددو دو گدددرده همدددی جدددویی حدددرام اسددد   
 

 اگدددر یدددک گدددرده هدددرروزت تمدددام اسدددت      

 
 (309: 1394)عطار،

 

وست که رشود که عطار به یاد اولین خطای انسان بیفتد که او را از جنت المأوی محروم کرد. از این خواهی در خوردن و نیازهای شکم باعث میزیاده

 یده است و این محنتی دراز و کاری آشفته است: داند که به فرزندانش رسحرص را میراث آدم می
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 شدددددتاب از حدددددرص دارد جدددددان مدددددردم  
                                                              

 نگدددده کددددن حدددددرص آدم بددددین و گنددددددم    
 

 اگرنددددددددددده حدددددددددددرص در دل راه دادی 
                                                              

 المدددددددأوی فتدددددددادیکجدددددددا از جندددددددت 
 

 ز آدم حدددددرص میدددددراث اسدددددت مدددددا را   
                                                              

 کددددددددددارادرازا محنتددددددددددا آشددددددددددفته  
 

 (208: 1392)عطار، 

 شود:ی خود به آن گرفتار میداند که بشر در راه برطرف کردن نیازهای روزمرهعطار غم و غصه و فرسودگی درون را از تبعات حرصی می

 

 تددددو را اندددددوه نددددان و جامدددده تددددا کددددی   
                                                              

 تددددو را از نددددام و ننددددگ عامدددده تددددا کددددی     
 

 ی بیهدددددوده کدددددردی ز بدددددس کاندیشددددده 
                                                              

 نهدددددداد خددددددویش را فرسددددددوده کددددددردی  
 

 (160: 1392)عطار،

 

داند که فرد از هرگونه غمی و های انسانیت را در آن میهای انسان عامل گرفتاری و غم و غصه است، عطار یکی از مؤلفهکه حرص و دل مشغولی جااز آن

 دردی جز درد دین آزاد است: 

 

 دماندددد ایدددن قدددوم مدددر چندددین گفدددت او نددده
                                                              

 مدددددردم آن بدددددود کددددداو از تعظدددددم   کددددده 
 

 غددددددم دی و غدددددددم فدددددددرداش نبدددددددود 
                                                              

 ز کدددددددار بیهدددددددوده سدددددددوداش نبدددددددود  
 

 غدددددددم ناآمدددددددده هرگدددددددز نددددددددارد   
                                                              

 ز رفتدددددده خویشددددددتن عدددددداجز ندددددددارد    
 

 نبددددددودغددددددم درویشددددددی و درویددددددش  
                                                              

 بدددده جددددز غددددم یددددک شددددبانرویش نبددددود    
 

 کدده غددم در هددردو عددالم جددز یکددی نیسدددت      
                                                              

 گددویم شددکی نیسددت  یقددین اسددت آن دده مددی    
 

 (206: 1394)عطار،

 

 حسد

کند و او را اسیر خود شود. این ویژگی هم روح و روان انسان را از آرامش دور میخود از تکبر و قیاس حاصل میحسادت صفت ناپسندی است که 

ای که به تعلیم ربانی بشر باید از آن شود به گونهکند. حسادت از شرور بزرگ عالم محسوب میکه جسم انسان را به بیماری مبتلا میگرداند و هم اینمی

 کند:های سخت سلوک معرفی میمولوی نیز آن را از گردنه (5)فلق/« و من شر حاسد اذا حسد»د: به خدا پناه بر

 

 تدددر در راه نیسدددت ای زیدددن صدددعب عقبددده

 

 کدددش حسدددد همدددراه نیسدددت    ای خندددک آن 

                       
 (23: 1379)مولوی، 

 

برد. رضایت از خداوند و رهایی از حسد باعث آزادی و شادی شود و شادی او را از بین میکند که حسادت باعث اسارت انسان میعطار صریحا بیان می

 است: 

 

 

 چنددددین گفتدددده اسددددت کسددددری باربددددد را  
                                                              

 تدددو خدددود را  انددددوه اگدددر خدددواهی  کددده بدددی  
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 حسدددد بیدددرون کدددن از خدددود شددداد گشدددتی  
                                                              

 بددددده حدددددق راضدددددی شدددددو و آزاد گشدددددتی 
 

 (268: 1394نامه،)الهی

 

اگر فرد  ونظر دارد ود که حسادت باعث اسارت انسان است، آن است که متعلق حسادت غالبا مال یا جاه است؛ بنابراین حاسد به جاه و مال محسدلیل این

 از حسادت رهایی یافته باشد به واقع از تمتعات دینوی رها است.

 

 بخل

ای است ین صفت به گونها( 259: 1393بخل از دیگر رذایل نفسانی است که عبارت است از امساک کردن در جایی که باید جود و بخشش باشد )غزالی، 

رود که انسان بر ای پیش میتوان در  حرص قلمداد کرد؛ یعنی اشتیاق بر انباشتن تا مرحلهی آن را میریشهشود؛ به عبارتی دیگر ور میکه از حرص شعله

در حوزه فکر و اندیشه بخیل دچار بیماری و اختلال فکری و نگرشسی است. بر »کند. ها محروم میگیرد و خود یا دیگران را از نعمتخود نیز سخت می

جعفری،  کاظمی و)« وم اولین مشکل بخیل سوء ظن به خداست. او بر این باور نیست که همه ی هستی به دست خداستاساس روایات اهل بیت معص

 کنند:( از منظر عطار بخیلان هم ون بوتیمار است که از ترس تمام شدن آب از نوشیدن آن پرهیز می11: 1395
 

 سددددت ا هم ددددو بوتیمددددار بحددددر افتددددادن    

 

 سددتا بخددل چیسددت از تشددنگی جددان دادن    
 

 (465: 1388)عطار، 

 

هایت استفاده دهد که در زمان حال به خوبی از داشتهی دم غنیمتان به مخاطب اندرز میعطار برای زایل کردن این صفت ناپسند نفسانی هم به شیوه

ترین یعروج به عال نمودگاری از دنیا بود، ازگیرد که حضرت عیسی به دلیل سوزنی که های روایی مدد میکن و به امید فردا مباش و هم از پشتوانه

 درجات بازداشته شد:
 

 تدددددو بوتیمدددددار بدددددا آبدددددی در آتدددددش    
                                                              

 بخدددور تدددو ایدددنچ داری ایدددن زمدددان خدددوش     
 

 دمدددی خدددوش بددداش غوغدددا را کددده دیدسدددت 
                                                              

 بخدددددور امدددددروز فدددددردا را کددددده دیدسدددددت  
 

 ز دنیددددددا رشددددددته تدددددداری را بمگددددددذار  
                                                              

 کددددده شدددددد از سدددددوزنی عیسدددددی گرفتدددددار 
 

 
 (214: 1392)همان، 

 

 کند که صفتی ضد بخل است:  گیرد، آن است که مخاطب را تشویق به سخاوت میهایی که عطار برای زدودن این صفت نفسانی به کار میاز دیگر روش

 

 سددددخاوت کددددن کدددده سددددرهای بخددددیلان   
                                                              

 زیبدددددد مگدددددر در پدددددای پدددددیلان   نمدددددی 
 

 برجانشددددان نهددددادهسددددت ا چنددددان بندددددی
                                                              

 کددددده ابروشدددددان نبیندددددد کدددددس گشددددداده  
 

 )همان(

 

 دنیا

هاست، در تعالیم دینی و عرفانی همواره منکوب و مذموم است های بسیاری برای انسانرود و دارای لذتجنبه فریبندگی دنیا یعنی دنیایی که از بین می

قبی عنی که حجاب شت تا بداگحارثه گفت: چون خویشتن را از دنیا دور کردم، قیامت و اصول قیامت مرا معاینه »معتقدند دنیا حجاب عقبی است: عرفا 

د عقبی گرددنیا جدا ن دلت از است تا این حجاب حاضر از پیش برنخیزد، غایب حاضر نگردد. تا نفس را از دنیا فراق نیاید، به عقبی نرسد. هم نین تا

 1388ر، )عطا« هر چه تو را از حق مشغول کند، دنیا آن است»کند که گفت: عطار از قول ذالنون مصری نقل می (618: 1363مستملی بخاری، « ) نبیند.

 :193) 
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 همددددده در مهدددددد دنیدددددا سدددددیر خدددددوابیم   

 

 همدددددده از مسددددددتی غفلددددددت خددددددرابیم  

             
 (203: 1392)عطار،      

 

یابی شود به دنیا و ها ریشهی ناراستی(؛ زیرا اگر همه2: 4تا، ج )کلینی، بی« رأَسُ کلُِّ خطَیئةٍ حبُُّ الدُّنیاَ.» ی خطاهای انسانی استهمهمحبت دنیا رأس 

ی تحقیر شده است. همهپایان آن برای انسان، این جنبه از دنیا به شدت باری بیگردد. به دلیل عمر ناپایدار شهوات دنیا و زیاندنیاخواهی انسان برمی

نهادگی این عالم است. هردمی که آزاد باشی از این جهان و خود را غریب دانی و ی دلتنگی دنیا از دلهمه»ها از دلدادگی نفس به دنیاست. ها و غمآشوب

ریبندگی در نزد عطار ف (401: 1961افلاکی، « )روی، دلتنگ نباشی.انی که با او نمانی و جای دیگر میدای که ب شی، در هر رنگی که بنگری و هر مزه

های زیر ماتم را در برابر عروسی تواند ببیند؛ برای همین در بیتهای بسیاری را میهای آن غماست و در جنب خوشیدنیا هرگز برای او تأثیری نداشته

 انگارد:هایش را هیچ مینهد و شادیچنین جهانی ارج می

 

 کدددده صددددد شددددادی او یددددک غددددم نیددددرزد 
 

 عروسدددددددی جهدددددددان مددددددداتم نیدددددددرزد  
 

 (299: 1394)عطار،                

 د کفن و گور است و افزون بر آن باعث وبال است:حمندی انسان از دنیا در از منظر عطار بهره

 

 وبدددال توسدددت اگدددر خدددوبی و اگدددر زشدددت    
                                                              

 ده خشددددت بددددرون از ده گددددزی کربدددداس و     
 

 ز دنیدددا ایدددن دوچیدددزت هدددم وثددداق اسدددت    
                                                              

 و گدددر زیدددن چدددون گذشدددتی طمطدددراق اسدددت  
 

 (309: 1394)عطار،               

 

کند و آن را محل پارگین آز ( دنیا را زندان معرفی می221، 68: ج1403مجلسی، ) «المؤمن سجن الدنیا إن»در ابیات زیر عطار صریحا بر اساس روایت 

 داند: می

 

 از ایدددددن زنددددددان دنیدددددا رخدددددت برگیدددددر
                                                              

 بددددده کلدددددی دل ز بندددددد سدددددخت برگیدددددر  
 

 میدددددددددان پدددددددددارگین آز مانددددددددددی  
                                                              

 دیداندددددی کددددده از چددددده بازمانددددد  نمدددددی 
 

 (107: 1392)عطار،

 

انی به، تا به سر ی و حقیقی نهغیب»ت. تشبیه دنیا به زندان مقوله ای است که در بسیاری از متون عرفانی و از جمله در آثار عطار مورد توجه قرار گرفته اس

« شود ق و غیب بازدر حقای وسرای غیب و حقیقت که این دنیا سرای بهانه است و زندان، تا یک راه که مدت فراسو شود و آنان خورده آید آن شوی در 

ی ازهندی دنیا آن چنان برای انسان مخرب است که او را به اکند که ذکر سخنی درباره( در ابیات زیر عطار از قول پیامبر بیان می460: 1386)انصاری، 

 کند:پانصدساله راه از بهشت دور می

 

 شددددرع فتددددواچنددددین داده اسددددت صدددداحب 
                                                              

 کدددده هرکددددو یددددک سددددخن گویددددد ز دنیددددا  
 

 بدددده پانصدسدددداله ره کددددان را شددددمار اسددددت
                                                              

 ایدددن چددده کدددار اسدددت    ز جندددت دور افتدددد  
 

 (351: 1394)عطار ،الف

 

ای دنیا چون مزبله»مردار بودن دنیا و مردمانی که چون سگ در پی آنند، موضوعی است که به فراوانی در متون دینی، تعلیمی و عرفانی بیان شده است. 

)هجویری، « ..است و جایگاه جمع گشتن سگان و کمتر از سگ باشد آن که بر سر معلوم دنیا بایستد، از آن ه سگ از مزبله حاجت خود روا کند و برود.
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کند. با این نگرش، طالب دنیا از حیات و  زندگی است و طالب دنیا را مردارتر از دنیا معرفی می( عطار نیز از این مضمون استفاده کرده180: 1387

 حقیقی محروم است:

 

 همددده دنیدددا چدددو مدددرداری اسدددت ای دوسدددت
                                                              

 آن مردارتددددددر آن کددددددز پددددددی اوسددددددتوز  
 

 کسدددددی کددددداو از پدددددی مدددددردار باشدددددد  
                                                              

 ز مدددددددرداری بتدددددددر صددددددددبار باشدددددددد  
 

 (352الف: 1394)عطار ،

 

حنت مر چه بلا و هدارد و  خویش آراستهدیگر سحر او آن است که ظاهر »از منظر عطار دنیا جایگاه مکر و تلبیس است. از این رو قلمرو شیطان است. 

تن بندد سیار بر خویشبهای نیکو پوشد و پیرایه است پوشیده دارد تا جاهل به ظاهر وی نگرد و غره شود و مثل وی پیرزنی است که روی دربندد و جامه

دهد که در دنیایی که اقطاع ابلیس است، بشر هیچ شدار میعطار به مخاطب ه (87: 1376)غزالی، « تا خلق از دور او را می بینند و بر وی فتنه می شوند.

 تواند انجام دهد: کاری نمی

 

 گلخددددن دنیددددا کدددده زندددددان آمددددده اسددددت
                                                              

 سدددر بددده سدددر اقطددداع شدددیطان آمدددده سدددت    
 

 (113: 1388عطار، 

 

 چددده خدددواهی کدددرد جدددای مکدددر و تلبدددیس  
                                                              

 ز دنیدددددددا بگدددددددذر و بگدددددددذار ابلدددددددیس  
 

 بددددددو کاقطددددداع ابلدددددیس اسدددددت دنیدددددا 
                                                              

 سدددددرای مکدددددر و تلبدددددیس اسدددددت دنیدددددا  
 

 (108: 1392)عطار،

 

 حب جاه

یامبر چنان جاه و مقام، مطلوب نفس انسان است که به تعبیر پبسیار خطرناک است؛ زیرا آن در بین امیال انسانی میل به جاه و مقام

بندد. عطار این سخن را می( آخرین چیزی است که از وجود انسان رخت بر180: 1417)فیض کاشانی، « الرئّاسة حبّ الصدیّقین رءوس من یخرج ما آخر»

کامان دنیا را کشاند. از این رو شادداند که اگر در دل خاصان خاص نفوذ پیدا کند، آنان را به عصیان میمیبه نظم کشیده است. او حب جاه را چنان مؤثر 

 داند:محروم از مقام اخروی می

 
 پیمبدددددر گفدددددت آخدددددر وصدددددف مسدددددتور

                                                              

 کدددددده آن از مغددددددز صدددددددیقان شددددددود دور 
 

 اسدددددت دنیدددددا بددددددو کاقطددددداع ابلدددددیس 
                                                              

 تدددو را ایدددن جددداه جسدددتن بدددس وبدددال اسدددت  
 

 اگرچددددده در ره حدددددق خددددداص خاصدددددی   
                                                              

 شددددوی گددددر جدددداه یددددابی مددددرد عاصددددی     
 

 چنددددددان از تددددددو بددددددرآرد جدددددداه دوری   
                                                              

 کددددده نبدددددود از تددددددارک هدددددیچ سدددددودی  
 

 ...تددددددوگر از جدددددداه دنیددددددا شددددددادمانی   
                                                              

 ز جددددددداه آخدددددددرت محدددددددروم مدددددددانی  
 

 (232: 1394)عطار،

 

آورد و حس بزرگی و کبریایی در وجود انسان بسیار خطرناک است. از این رو در قرآن سرای وجود میبینی به جاه و مقام برای انسان تکبر و خودبزرگ

« تَّقینَللِمُ واَلعاقبِةَُلکَ الداّرُ الآخرِةَُ نجَعلَهُا للَِّذینَ لا یرُیدونَ علُوًُّا فیِ الأرَضِ ولَا فسَاداً ت»جویی نیستند: آخرت را از آن کسانی دانسته است که در پی برتری
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خواهند سرکشی و تبهکاری کنند، مقرر داشتیم و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران این سرای آخرت را برای کسانی که در روی زمین نمی» (؛ 83)قصص/

 داند:عطار پاکی آن جهانی را در خاکساری می «است.

 

 تدددر شددددهمدددی هدددرکس کددده اینجدددا خددداک 
                                                              

 تدددر شدددد جدددا پددداک دان کددده آنیقدددین مدددی  
 

 چددددو مددددردان خویشددددتن را خدددداک کردنددددد
                                                              

 بددده مدددردی جدددان و تدددن را پددداک کردندددد      

 
 (153: 1394)عطار،

 

 حب مال

نارِ جهَنََّمَ  علَیَهْا فی یوَمَْ یحُمْی»ی انباشته از ابزارهای عذاب جهنم است: جا که طلا و نقرهامری بسیار نکوهیده است تا آن میل به مال اندوزی و تکاثر

آن روزی که زر و سیم را در آتش جهنم تافته کنند ( »35)توبه/« هذا ما کنَزَتْمُْ لأِنَفْسُکِمُْ فذَوُقوُا ما کنُتْمُْ تکَنْزِوُنَ بهِا جبِاههُمُْ وَ جنُوُبهُمُْ وَ ظهُوُرهُمُْ فتَکُوْی

« ا ب شید.تان رو پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آن داغ بگذارن]به آنان گویند[ این همان است که برای خودتان اندوخته بودید؛ پس ]طعم[ اندوخته های

های مادی است که در حد اعتدال ضروری است و از آن گزیری نیست؛ اما به فراتر از آن پایبند بودن باعث برای رفع نیازهای جسمانی قطعا نیاز به سرمایه

ان در بند هستی است، دامنگیر ی سود و زیان تا زمانی که انساز نظر عطار اندیشه و زراندوزی اساس زندگی او گردد. شود که فرد دچار تکاثر شودمی

 اوست:

 

 تدددددو تدددددا سدددددر داری و تدددددا پدددددای داری 
                                                              

 رگ سددددددود و زیددددددان بددددددر جددددددای داری  
 

 (197: 1392)عطار،

 

 داند:زاد را مصون از حب جاه و مال نمیبرای همین عطار آدمی

 

 زادندیددددددددددم در زمانددددددددده آدمدددددددددی 
                                                              

 ز حدددددددب جددددددداه و حدددددددب مدددددددال آزاد 
 

 (232: 1394)عطار،

 

 :ان باشدعطار بر این عقیده است که سود دنیا چیزی جز ضرر و زیان نیست و یقینا مرد راه آن است که سود دنیا برایش ضرر و زی

 

 ز سدددددود خدددددود مشدددددو خشدددددنود دنیدددددا
                                                              

 اگددددر مددددردی زیددددان کددددن سددددود دنیددددا     
 

 ن اسددددتدان کدددده مددددرد راه آیقددددین مددددی
                                                              

 کددده سدددود ایدددن جهدددان او را زیدددان اسدددت      

 
 (185: 1392)عطار،

 

اره مات زندگی اشناپذیری بر انسان است. عطار برای بی اثر کردن چنین صفتی از نیاز محدود انسان به ملزودوستی مال و جاه باعث صدمات جبران

 کند: می

 

 ز حدددددب مدددددال و حدددددب جددددداه برخیدددددز
                                                              

 حجدددددداب خددددددود تددددددویی از راه برخیددددددز  
 

 جانددددت ز عددددالم پرگزنددددد اسددددت   چددددرا 
                                                              

 کدددده از عددددالم تددددو را قددددوتی بسددددند اسددددت  

 
 (199: 1392)عطار،

 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=35
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=35
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 رآزادی اجتماعی از منظر عطا
سانی از بین برای هیچ ان کرامت نفس خویش راکه فرد از قیدهای جسمانی و نفسانی رهایی یافت، در بعد اجتماعی نیز باید رها و آزاد باشد و پس از این

 شیَئاً بهِِ نشُرکَِ ولَا للَّهَا إلَِّا نعَبدَُ ألَاّ موَ بیَنکَُ نابیَنَ سوَاءٍ ةٍکلَمَِقلُ یا أهَلَ الکتِابِ تعَالوَا إلِى »کند: نبرد. قرآن صریحا هرنوع مربوبیتی را جز برای خدا نفی می

شود که گاه حفظ میار آزادی فرد در اجتماع آناز نظر عط ﴾64عمران/﴿« مسُلمِونَ بأِنَاّ اشهدَوا فقَولوُا توَلََّوا فإَنِ اللَّهِ دونِ منِ أرَباباً بعَضاً بعَضنُا یتََّخذَِ ولَا

یل و هم به دل لم آنانظطمعی به زر و زور ثروتمندان و قدرتمندان نداشته باشد. در آثار عطار مذمت اهل قدرت بسیار پررنگ است؛ هم به دلیل 

 و پادشاهان مقابل در و بشوید جان از دست که خوریمبرمی شاعری رکمت به زبانپارسی گذشته شاعران خیل در میان»اعتباری خوان آنان. به واقع بی

 از بعضی میان این در نکند. تودو و دوتا آنان پرنعمت خوان مقابل در را همت بلندی و بگوید حق حرف رمز و حکایت زبان به چه و آشکارا چه قدرتمندان

 این گرده بر را انتقاد تازیانه عاقل، انگاندیو قول از یا و جامعه پایین طبقات گفتار با یا خود زبان از چه ازلی معشوق یگانه لایزالی قدرت بر تکیه با عارفان

ی خویش را نثار نظام قدرت ات، انتقادهای گزندهعطار با برگزیدن شخصیت دیوانه در بسیاری از حکای (26 :1387زاده، )اشرف «کوبند.می قدرتمندان

های عطار از زبان شوریدگان این اعتراض»اعتنایی به ثروت پادشاه است. ها حضور شخصیت معترض برای نشان دادن بیحکایتکند. در برخی از این می

زده قرن ششم و هفتم قادر نیست به صورت های والای انسانی دارد که به دلیل جو خفقانهایش نشان از تعهد و التزام ادبی عطار به ارزشعاقل در مثنوی

کند تا زمانی که چشم بر خوان قدرتمندان داری ای بیان میدر ابیات زیر شوریده (341: 1398)سجادی راد، « ه بیان اعتراضات خویش بپردازد.مستقیم ب

ی دایره» ز این حکایاتاکند. در واقع در بسیاری هرگز دلت تمنای خداوند را نخواهد داشت و به طور صریح پادشاه را جزو مشتی عاجز و خوار معرفی می

 (24: 1374)پورنامداریان، « گیرد.اعتراض و گستاخی دیوانگان مردم دنیادار را نیز در برمی
 

 

 (207: 1392)عطار، 

 

 تصوف چیزی جز طمع بریدن از تمام عالم نیست:کند معنای عطار صریحا بیان می

 

 تصدددددوف چیسدددددت در صدددددبر آرمیددددددن  
                                                              

 ی عددددددالم بریدددددددن طمددددددع از جملدددددده  
 

 فنددددا گشدددددتن دل از جدددددان برگدددددرفتن …
                                                              

 همددددددددده اندددددددددداختن آن برگدددددددددرفتن  
 

 (225الف: 1394)عطار،

 

دهان ارج ی فرودستان را در برابر دست فرمانکند؛ اما در عین حال دست گشادهاعتنایی به مال و نعمت کسان را سفارش میوی اگرچه همواره بی

 داند:ردن نان بخیلان نیکوتر مینهد؛ و مردن در زیر پای فیلان را از خومی

 

 ده آمددددد از کسددددی بددددهخسددددی کددددو نددددان
                                                              

 ده بسددددی بددددهکدددده یددددک نددددان ده ز فرمددددان 
 

 ولددددی کشددددته شدددددن در پددددای پددددیلان     
                                                              

 بدددده از نددددان خددددوردن از دسددددت بخددددیلان    
 

 (350الف: 1394نامه،)الهی

 

اعتبار فیف و بیوار و در نظر مردم خخهر طامعی ذلیل و »دارد زیرا انسان را از پذیرش یوغ منت دیگران برحذر می در بعد اجتماعی عطار پیوسته

ا به اره مالی رچطامع بی د،برنماید که از متاع چیزی خواند که از پس مانده او خورد و زمانی خود را برده خسی میاست.گاهی خود را بنده کسی می

ا که نیاز انسان به جامه و نان و ملزومات زندگی اندک است و بعطار با بیان این( 403:1371)نراقی، «کندخفیف می ا خود را خوار وآورد، امچنگ می

 سازد:ی توجه انسان را به قدرتمندان و تحمل بار منت آنان را متزلزل میخواهی در تمتعات دنیوی صرفا در پی کسب اعتبار است، فلسفهافزون

 

 چددددرا چندددددین تددددو اندددددر بنددددد خلقددددی  
                                                              

 بددددددان ماندددددد کددددده حاجتمندددددد خلقدددددی  
 

 تددو را چددون چشددم بددر خددان اسددت و خانددان     
                                                              

 دلدددت را  کدددی سدددر جدددان اسدددت و جاندددان     
 

 ... چددده گدددردی گدددرد خدددوان شددداه چنددددین  
                                                              

 کدددده مشددددتی عاجزنددددد و خددددوار و مسددددکین  
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 چدددون خرقددده و ندددانی تمدددام اسدددت    تدددو را
                                                              

 فدددزون جسدددتن ز بهدددر نندددگ و ندددام اسدددت     
 

 ندددددان ای مدددددرد غمنددددداک بدددددرای ندددددیم
                                                              

 چدددده ریددددزی آبددددروی خددددویش بددددر خدددداک 
 

 برگددددددی بددددددار منددددددت عزیددددددزا کدددددداه
                                                              

 تتددددر آمددددد از صددددد کددددوه محندددد   گددددران 
 

 (206: 1392)عطار،

 

 عوامل ترغیبی در نفی موانع آزادگی

ها معنوی سوق دهد تا آنبه سمت امور  ی بسیار انسان را از قید و بندهاکند تا میل و انگیزهشمارد سعی میکه موانع آزادی انسان را برمیعطار ضمن این

ی حس بشردوستی در مسائل گوناگون که بنا به از روی کمال حسن نیت و سائقه» ها برهاند. و او این اشعار را ور شدن در ناراستیرا از انحراف و غوطه

 (186: 1346تمن، )مؤ« ست.است، سروده اهاعتقاد او اصلاح وضع اجتماعی و بالارفتن سطح اخلاق عمومی و سعادتمندی و خوشبختی افراد بسته به آن

 

 های معنوییابی به بهرهدست
های همیشگی ها را به بهرهها و لذاید مادی است. عطار ضمیر انسانیابی به بهرههایی که انسان به عالم خاک و ماده دارد، به طمع دستی گرایشهمه

ه است که به های هر دو جهان تنها از کسانی برخاستالبته چنین بلندنظرانه نگریستن به نعمتهایی که برتر از هردو جهان است؛ خواند؛ بهرهمعنوی فرامی

ا و هوس و گذرد. از هوبه از خود آزادمنش، بلندنظر، وارسته، دارای اندیشه و فکری بسیار نیرومند، دارای طبعی ک» قول عطار مرد عمل هستند؛ مردی که 

: 1384نفیسی،« )ی جهانیان را هیچ بشمارد.چنان قوت نفس و نیروی ذاتی در او باشد که این جهان و همهشهوت و خشم و غضب و حرص و آز...آن 

22) 

 

 دو گیتددددی را نجویددددد هرکدددده مددددرد اسددددت 
                                                              

 یکدددی را جویدددد او کدددین هدددردو گدددرد اسدددت    
 

 چددو هددر لددذت کدده در هددردو جهددان هسددت     
                                                              

 تددددو را در حضددددرت او بددددیش از آن هسددددت    
 

 نگیدددریچدددرا پدددس تدددرک دوجهدددان مدددی   
                                                              

 نگیدددددریچدددددو مشدددددتاقان پدددددی آن مدددددی  
 

 (124: 1392)عطار، 

 

تب وجودی های تعلیمی خویش به مراآید که به مراتب بالای انسانی رسیده باشند. عطار در بیان آموزهبرمی داشتن این گونه بلندهمتی تنها از کسانی

ی عدم تواند از آن بهره بگیرد. مرتبهگیرد که هرکس بنا بر بعد روحانی خویش میی طیفی در نظر میها را به مثابهکند و این آموزهها توجه میانسان

ث خوشی های کامل است. عطار پاکی از تمتعات این جهانی را باعی خواص و انسانست؛ ولی سر به دنیا و عقبی فرونیاوردن مرتبهپرخوری برای عامه ا

 داند:آن سرا می

 دلددددت گددددر پدددداک از ایددددن زندددددان برآیددددد
                                                              

 ز هددددددر جزویددددددت صدبسددددددتان برآیددددددد   
 

 (170الف: 1394)عطار،

 

ه این شود. عطار رسیدن بای معنوی که با هیچ لذتی مقایسه نمیرسیدن به کمال و پش افتادن در عالم انسانیت، هدف نهایی خلقت انسان است؛ بهره

 داند:مرحله را حاصل ترک خودی انسان می

 

 بدددده تددددرک خددددویش بایددددد گفددددت ناکددددام    
 

 اگددر خددواهی کدده پددیش افتددی بدده یددک گددام    

 
 (224الف: 1394)عطار،               

 

  بندگی خداوند، اساس رهایی از همه بندها

 ها را ی بندگیهمه گوید؛ زیرا بندگی خداوندبندگی خداوند از موضوعاتی است که عطار برای برطرف کردن قید و بندهای آزادی انسان از آن سخن می
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ی انسان عبودیت و بندگی ترین وظیفهدر اخلاق عرفانی عطار مهم»رهاند. ت و سنگینی میهر کدور دهد و او را ازکند و انسان را پالایش میزایل می

داند؛ زیرا بندگی خداوند باعث ترین نعمت را بندگی خداوند میوی مهم (162: 1393پور، )یوسف ثانی و مهدی« کند.خداست که از آن به ادب تعبیر می

 شود:احیای جان می

 

 دانددددی تددددو زآن بددددیش  کدددددامین نعمتددددی
                                                              

 ی خددددویشکدددده خوانددددد کردگددددارت بنددددده  
 

 زندددددده گدددددردی تدددددو آن دم از خددددددا دل 
                                                              

 کددده جاویددددش بددده صددددجان بندددده گدددردی    
 

 (291الف: 1394)عطار،

 

ه ( ب4)احزاب/« ی جوَفْهِلبْیَنِْ فِقَلَّهُ لرِجَلٍُ مِّن ما جعَلََ ال»گذارد. آیه خداوند با هیچ محبتی سازگار نیست و هرچه را جز اوست، کنار میبندگی و محبت 

ی قیود آزاد انسان از همهها،  ی محبتتابد. با کنار گذاشتن همهدهد که قلب انسان تنها جایگاه خداوند است و خداوند دوگانگی را برنمیخوبی نشان می

شود. زمانی انسان به حریت و آزادی معنوی ی حق و بریدن از بندگی غیر حق حاصل میاز طریق عبودیت و بندگی خالصانه» شود. این چنین آزادی می

عطار در بیت زیر  (653: 1397محمدی، )سلیمانی و ملا« رسد که مراتب عالی سلوک را طی کرده و از بند نفس و تعلقات مادی کاملا رها شده باشد.می

 اشد:نگران امور بسیاری بتواند با آن دلداند که باید با آن فقط یک کار را انجام دهد و نمیی فوق انسان را دارای یک دل میتحت تأثیر آیه

 

 ز یددددک دل چددددون تددددوانی کددددرد صدددددکار    
             

 تددددو یددددک دل داری ای مسددددکین و صدددددبار 
 

 (116الف: 1394)عطار،

 

 بازد:بر آن رنگ میهای دنیا در براگوید؛ اندوهی که دیگر اندوهدر ابیات زیر عطار از اندوه الهی سخن می

 

 گدددددرت انددددددوه مدددددا بایدددددد همیشددددده   
                                                              

 مددددددامت تدددددرک دنیدددددا بددددداد پیشددددده     
 

 تددو را گددر هسددت ایددن یددک روی آن نیسددت     
                                                              

 کددددده انددددددوه الهدددددی رایگدددددان نیسدددددت    
 

 (238الف: 1394نامه،)الهی  

 

ی انسان، خدا یی و ارزش ذاتمطلوب غا» ای جز خدا خالی کرده باشند. در واقع این اندوه و درد دین را تنها کسانی درک می کنند که خود را از هر اندیشه

د وست و خداوناجه کمال تقرب به اوست که مراد از آن تحقق به مقام آیینگی جان در برابر جمال حق است و حکمت و غایت خلقت انسان و در نتیو 

وجه رتافتن از محبت همگان و برخورداری از تعطار در داستانی که مضمون آن روی ب (169: 1395پور، )مهدی« انسان را برای همین منظورآفریده است.

نوازد. در بود، بنده را کند برای جلب محبت خداوند، آن نان همتی لازم است که از همه باید گذشت تا او خو عنایت پادشاه است، به طور ضمنی بیان می

 داوند به دید نیاورد:چیز را در برابر خکس و هیچواقع این بالاترین طور عبادت و بندگی است که بشر هیچ

 

 آمدددد مدددرد شدددد هدددر کددده صددداحب همدددت  
                                                              

 هم ددددو خورشددددید از بلندددددی فددددرد شددددد    
 

 گددددر چددددو گددددوهر، همتددددت عددددالی بددددود  
                                                              

 بدددددر سدددددر زر جدددددای تدددددو خدددددالی بدددددود 
 

 گددددر بدددده هددددر چیددددزی فروآیددددی بدددده راه  
                                                              

 کدددی تددددوانی خددددورد جددددام از دسددددت شدددداه  
 

 (250: 1388)عطار، 

 

 

 داند:های خلق روزگار میعطار صریحا دلبستگی به خداوند را راه رهایی انسان از خستگی
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 چددددو دل در خلددددق بندددددی خسددددته گددددردی 
 

 تددددو در حددددق بنددددد دل تددددا رسددددته گددددردی  

 

 (361الف: 1394)عطار،

 

 توان در یک دم به مقصد خویش برسد: یابد که میای میکند دلی که داغدار مهر الهی است، چنان بهرهوی بیان می

 

 دلددددددی کددددددز داغ او کوتدددددداه گددددددردد   
                                                              

 رهدددددش در یدددددک نفدددددس کوتددددداه گدددددردد 
 

 کددده هدددر دل را کددده از داغدددش نشدددان اسدددت 
                                                              

 فشدددان اسدددتکوبدددان جدددانبددده یدددک دم پدددای 
 

 (251الف: 1394)عطار،

 

 کرانه دلتوجه به جهان بی

ی تحصیل اعتماد برال ای از عارفان و به خصوص عطار تنها ابزار قاباما دسته؛ کنندفیلسوفان و متکلمان در کسب علم و معرفت تکیه بر عقل و فکر می

ی چنین کارهای را در خود پیدا کند و شد و صفات اوضرت الوهیت باح ینمای جمالنهیآ تواندکه میانسان است فقط  رایز»داند. علم را دل )قلب( می

مام قوای یقت انسان است و تل( حق)د دل در تعالیم صوفیه جایگاه بسیار رفیعی دارد از نظر ابن عربی قلب (3 :1373رازی، )« .ساخته استفقط از دل 

« ه خلاصه نشئه اوست.کمظهر جامعیت حقیقت انسان دل است »(؛ به عبارت دیگر 573: 1ظاهری و باطنی رعیت او هستند. )ر.ک ابن عربی، بی تا، ج

 تاریک دل اندازد،می خطر در را دل لامتس هگنا وقتی»میراند، هوای نفس است. ها را میچه که دلدل حیاتی دارد و مرگی. آن (492: 1381)لاهیجی، 

 (236: 1396دی و رهنما، )جعفری لنگرو« است. معنوی و اخروی امور شمردن خفیف و خوار و دنیاپرستی کوردلی این عوارض از شود.می ممهور و

 

 ه بددددرده اسدددددت هددددا را هدددددوا از را کدددده دل 
             

 هدددای مدددرده اسدددتهدددا زیدددن همددده دلخلدددل 
 

 (162: 1392)عطار،         

 

: 1 ،ج1369زاده آملی، )حسن« لا یسعنی ارضی و لا سمائی و یسعنی قلب عبدی المؤمن»کرانه دارد؛ زیرا جایگاه خداوند است: قلب سلیم، وسعتی بی

عطار توجه  انتها باشد.های معنوی بیبسیار و لذتهای تواند محل شگفتیل عوالمی ناپیداکران دارد و میدپایان الهی، ( از این رو به حکم تجلیات بی129

چنان شکوهی دارند کرانی که در دل نهفته است؛ آنداند؛ زیرا عوالم بیترین دستاویزهای ترک لذت دنیوی میهای آن را از محکمبه عالم درون و شگفتی

 گرداند:  های دنیوی را ناچیز میکه لذت

 

 دوعدددددالم چیسدددددت؟ بحدددددری ندددددام او دل 
                                                              

 تدددددو در بحدددددری بماندددددده پدددددای در گدددددل 
 

 ی خددددود شددددو زمددددانیبدددده بحددددر سددددینه
                                                              

 کدددده تددددا در خددددویش گددددم بینددددی جهددددانی 
 

 چدددددو باشدددددد صددددددجهان در دل نهاندددددت 
                                                              

 کجدددددا در چشدددددم آیدددددد ایدددددن جهاندددددت   
 

 (227: 1394)عطار،                 

 

فسُ ه است، در اَنیعنی هم نان که در عالم و آفاق عرش مظهر اسم الرحمن واقع شد« قلب المومن عرش الرحمان»این حدیث است: ابیات فوق ناظر بر 

 .نیز دل انسانی مظهر اسم الرحمن است

 

 عوامل بازدارنده از موانع آزادی 8

 رگ و کوتاهی حیاتم

ی و صل خلقت خاکه حد فاحیات کوتاه انسان و آرزوهای بسیار او تعارضی است که در متن دین به آن توجه شده است. عطار از کوتاهی عمر انسان ک

 دارد:های غیر حقیقی برحذر میشادیکند و او را از مرگ اوست برای رهایی مخاطبانشان از قید و بندها استفاده می
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 نگدددده کددددن اول و آخددددر تددددو در خددددویش  
                                                              

 کدده تددا از پددس چدده بددود و چیسددت از پددیش       
 

 ... میددان خدداک و خددون شددادی چدده جددویی     
                                                              

 زادی چددددده جدددددوییای جدددددز بندددددده آنددددده 
 

 (195: 1392)عطار،                        

 

بری در آن را با خود ب مواظب باش تا به هنگام مرگ، بیماری این جهان )هوا و هوس( را با خود نبری. اگر بیماری این جهان»دهد که وی دایما پند می

ای از دست دادن عمرش است که انسان با به دست آوردن مال هیچ غمی در از( جای شگفتی 282: 1387)ریتر، « جهان بیماری مادرزاد خواهی داشت.

 تر از عمرش است، باز در پی افزودن مال است:که مالش بسیار افزونندارد و با این

 

 اگددددر کددددم گددددردد از عمددددر تددددو ده سددددال
                                                              

 غمددددت نبددددود گددددر افزونددددت شددددود مددددال   
 

 تدددو را مالدددت ز عمدددر و جدددان فدددزون اسدددت  
                                                              

 نددددانم کدددین چددده سدددودا و جندددون اسدددت      
 

 خبدددددر تدددددا کدددددی نشدددددینی  الا ای بدددددی
                                                              

 قناعددددددت کددددددن اگددددددر مددددددرد یقینددددددی 
 

 (208: 1392)عطار،

 

رسد که ی مرگ و فناپذیری به این نتیجه میدغدغه»بار نفسانی است. عطار از عوارض آن جزو عوامل اصلی بازدارنده از صفات ناپسند و اسارتمرگ و 

ی یم)ابراه« گذارد.بین دارد، باری عمر شیرین را به غفلت نمیچون سرانجام باید مرد؛ پس زندگی را به غفلت نباید سرکرد و کسی که چشم روشن

دستی انسان در برابر هیتواند باشد؛ البته اگر فرد یاد او را زنده نگه دارد. از پیامدهای مرگ، ت( مرگ، داروی تمام رذایل انسانی می95: 1385دینانی،

ی گسیختهطلبی لجامص و جاهیوسته به عنوان راهکاری برای مهار حرپداند و آن را ای قوی میهای دنیاست؛ از این رو عطار این موضوع را بازدارندهلذت

 کند:انسان معرفی می

 

 چددددددرا در عددددددالمی بندددددددی دلددددددت را  
                                                              

 کدددده آخددددر خشددددت خواهددددد زد گلددددت را    
 

 دو در دارد جهددددددان هم ددددددون ربدددددداطی  
                                                              

 بدددددان در چددددون صددددراطی از ایددددن در تددددا   
 

 (223الف: 1394)عطار،

 تددددو نددددامرده نگددددردد حددددرص تددددو کددددم  
                                                              

 کددده ریدددش حدددرص را مدددرگ اسدددت مدددرهم     
 

 (117الف: 1394)عطار،             

 

ه به گذرا آدمیان با توج»گونه رهاند و ایناز دیگر رهاوردهای ذکر مرگ قناعت است؛ قناعتی که انسان را از دست و پا زدن در منجلاب حرص و طمع می

ن حاجات گیری زندگی و جدی نگرفتاندیشی موجب آسانکشی و تصاحب حقوق دیگران دارند... مرگی کمتری به ظلم و حقبودن زندگی مادی، انگیزه

داند و انسان را ی مادی انسان از این دنیا، کفن و گور است و جز آن را گذاشتنی می( عطار تنها سرمایه172: 1393)قائمی،« و آمال دوردست است.

 رفتنی: 

 

 تدددددو را گدددددر تدددددو گددددددایی ور شهنشددددداه
                                                              

 اسدددت همدددراهسددده گدددز کربددداس و ده خشدددت  
 

 ...ز هرچیدددددزی کددددده داری کدددددام و ناکدددددام
                                                              

 بایددددددت گشدددددتن سدددددرانجامجددددددا مدددددی 
 

 اگدددر ملکدددت ز مددداهی تدددا بددده مددداه اسدددت   
                                                              

 سدددددددرانجامت بددددددددین دروازه راه اسدددددددت  
 

 (113الف: 1394)عطار،                
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گوید. جسمی خن میهای زیر برای مهار پرخوری انسان، از فساد جسم او در زیر خاک ساز تبعات مرگ پوسیدگی و فساد جسم انسان است. عطار در بیت

 ه کم خوردن است:بچه در این میان کارساز است، قناعت شود؛ پس آنها خورده میکه با کرم

 

 کددددم خددددوردنی باشددددد چددددو مددددورتاگددددر 
                                                              

 بدددددود کدددددم خدددددوردن کرمدددددان گدددددورت   
 

 اگددددر هددددرروز یددددک خرمددددا کنددددی قددددوت 
                                                              

 مسددددددلم مددددددانی از کرمددددددان و تددددددابوت   
 

 چدددددو کرماندددددت بدددددرای بندبندددددد اسدددددت
                                                              

 بددده یدددک خرمدددا از ایدددن کرمدددان پسدددند اسدددت 
 

 (205الف: 1394)عطار،            

 

یابد. میبازخویش را  گیرد. جایی که هر عملی از انسان ملکوتجزای اخروی از دیگر راهکارهایی است که عطار برای فروکاستن از حرص آدمی به کار می

 داند:عطار مال و جاه این سرا را معادل مار و چاه آن جهان می

 

 

 
 (232الف: 1394)عطار،

 

 روزی مقسوم

اده ز انسان استفبرای تسکین حرص و آ ی انسان امری مقسوم است، در ادبیات تعلیمی موضوعی تکرارشدنی است و از آنکه رزق و روزاعتقاد به این

وإَنِْ یمَسْسَکَْ  »تواند رزق مقدر دیگری را از بین ببرد یا رزق نامقدری را برای کسی رقم بزند: کس نمیاند. این مسأله خاستگاه قرآنی دارد که هیچکرده

( قدرت الهی و مشیت او از 107)یونس/« حیِمُ الرَّ الغْفَوُرُ وَ هوَُ هِعبِاَدِ منِْ یشَاَءُ منَْ بهِِ یصُیِبُ لفِضَلْهِِ راَدَّ فلَاَ بخِیَرٍْ یرُدِکَْ وَ إنِْاللهَُّ بضِرٍُّ فلَاَ کاَشفَِ لهَُ إلِاَّ هوَُ 

وقی بر ایجاد فعلی بر این اساس، هیچ مخل»اند: های تمام نشدنی او به آن استناد کردهپروایی انسان و خواستهاست که عرفا برای مهار بی ترین مسایلیمهم

د راسخ دارد از این رو با اطمینان عطار به رزق مقسوم اعتقا (521: 1384)یثربی، « قدرت ندارد و هیچ مریدی اراده حصول چیزی را ندارد، الا به مشیت او

 است: ای است که با او قرینن مسألهداند؛ زیرا رزق و روزی انساخاطر دست از حرص و آز کشیده است و نزاع آدمیان را بر سر دنیا امری شگفت می
 

 چدددددو رزق مدددددن  مدددددرا افتددددداد ز آغددددداز 
                                                              

 مددددرا ندددده حددددرص بدددداقی مانددددد و ندددده آز    
 

 (186الف: 1394)عطار،               

 چددددو بددددا تددددو رزق دایددددم همبددددر افتدددداد  
                                                              

 دیگددددر افتددددادچددددرا ایددددن خلددددق در یددددک  
 

 (205الف: 1394)عطار،             

 
زیرا خ باشد؛ قاد خویش راسکند که انسان باید به خداوند اطمینان داشته باشد که روزی او را خواهد داد و بر این اعتعطار بر این حکمت عملی تاکید می

 :هند شدروزی رها نخواکند، مؤمنان خردمند قطعا بیوقتی صفت رزاقیت خداوند حتی کافران را از روزی محروم نمی

 

 تدددددو بدددددر رزاق ایمدددددن بددددداش آخدددددر    
                                                              

 صددددددبوری ورز و سدددددداکن بدددددداش آخددددددر  
 

 ز کدددددافر مدددددی نگیدددددرد رزق خدددددود بددددداز
                                                              

 کجدددددا گیدددددرد ز مدددددرد پرخدددددرد بددددداز     
 

 (212: 1392)عطار،                   

 

 وفایی دنیابی
هایی است که بسامد بسیار بالایی دارد. های زودگذر آن که با درد و رنج در هم تنیده شده است، از موضوعوفایی دنیا و خوشیدر ادبیات فارسی، بی

گر نخواهد شدن، دیگر سحر وی آن است که خویشتن را به دوستی به تو نماید تا تو را عاشق کند و فرا تو نماید که با تو ساخته بودن و به هر کسی دی»

 شدددددود مدددددال تدددددو مدددددار و جددددداه چاهدددددت  
 

 چدددددو گدددددرد تدددددو آیدددددد مدددددال و جاهدددددت    
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گاه به خانه برد و هلاک کند تا عاشق کند. آنگاه ناگاه دشمن تو شود و مثل او چون زنی است نابکار و مفسده و بلایه که مردان را به خویشتن غره میآن

 فته شده است:رغبتی به دنیا به کار گرهایی است که برای بیوفایی دنیا در نزد عطار از شیوهبی (87: 1388)غزالی، « کند

 

 وفدددددا سدددددودی نددددددارد  جهدددددان بدددددی 
                                                              

 مددددداتمی سدددددودی نددددددارد  دمدددددی بدددددی  
 

 تفراقدددی قسدددم کدددس نیسددد  ...وصدددالی بدددی 
                                                              

 مگددس نیسددت خددار و شددکرّ بددی  کدده گددل بددی   
 

 (115الف: 1394)عطار،

 

و عیش آن تیره و تار. ( »108: 1379)سیدرضی، «  سمِاَمٌ غذِاَؤهُاَ وَ وَ حلُوْهُاَ صبَرٌِ وَ عذَبْهُاَ أجُاَجٌ رنَقٌِ عیَشْهُاَ»فرماید: حضرت علی )ع( در توصیف دنیا می

ی بیان و دنیاگرای ی مذموم دنیابرای نشان دادن چهره عطار تحت تأثیر این انگاره «گوارای آن شور است و شیرین آن با تلخی آمیخته، غذای آن زهر

 ت:کند این سرا جایی است که در آن هیچ خوشی بدون رنج نیسمی

 

 چددددو تددددا بددددودی ز دنیددددا خسددددته بددددودی 
                                                              

 کنددددی پیوسددددته بددددودی بدددده هددددرزه جددددان  
 

 قهددددر خددددوردیای بددددیندددده هرگددددز لقمدددده
                                                              

 زهددددر خددددوردیندددده هرگددددز شددددربتی بددددی  
 

 (184: 1392)عطار،  

 

 کند:عطار صریحا در ابیات زیر هرگونه وفاداری و کرم را از دنیا نفی می

 

 دل بگسل از جهان که جهان پایدار  در طبع روزگار
                                                              

 واثددق مشددو بدده او، کدده بدده عهددد اسددتوار نیسددت    
 

 وفدددددددددددا و کدددددددددددرم مجدددددددددددوی  
                                                              

 کددین هددر دو مدددتی اسددت کدده در روزگددار نیسددت  
 

 رو یددار خددویش بدداش و مجددو یدداری از کسددی    
                                                              

 کانددددر دیدددار خدددویش بدیددددیم یدددار نیسدددت    
 

 (201: 1376)عطار،          

 

 

 
 

 نمودار موانع آزادی انسان

 دنیا

نمودار موانع 

 آزادی انسان
 نفس

 جسم

 حسد

حب 

 مال

 حب جاه
 بخل

 حرص
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 نمودار درصد و فراوانی موانع آزادی انسان

 

 گیرینتیجه
 های مادیتگیعلقات و وابستای دارد. این نوع آزادی به معنی ترک آزادی و آزادگی از تعالیم مهم اخلاقی است که در متون تعلیمی و عرفانی جایگاه ویژه

ای که مشی ای داشته است؛ به گونهدارد. در بین عرفا عطار به این موضوع اهتمام ویژهچه بعد روحانی را از معراج تعالی بازمیاست و رها شدن از هر آن

لسوزانه انسان را د عست، نوازندگی خود را بر آن استوار کرده است. او که خود با شوربای چشم خویش نان تناول کرده و طعام هیچ ظالمی را نخورده 

ها نگرداند. وی در ترسیم مفهوم آزادی که با حیات محض برابر است ها و نام و ننگکند تا در بعد فردی و اجتماعی، خویش را اسیر خواستهراهنمایی می

و جسم در دنیا و پیوستگی نفس با وجود  مشمارد؛ اسارت جان در کالبد جسرمیشود، موانعی را بی عبد در برابر معبودش حاصل میو با بندگی خالصانه

رساز جاه و مال یرا دنیا بستزبار است. در بین موانع راه آزادی دنیا بیشترین بسامد را در اشعار عطار داشته است؛ انسان به خودی خود برای انسان اسارت

ه خود گیرد، حرص است کی انسان را به تسخیر میاست و آزاد چه به دنیا گره خوردهاست که خود کانون شهوات نفسانی است. در بین صفات نفسانی آن

؛ اما از آن ندارد ی دو صفت نفسانی دیگر یعنی بخل و حسد است. اسارت انسان در جسم و جسم در دنیا اسارتی قهری است که فرد گریزیمشتعل کننده

ی جان برساند تواند جسم را به مرتبهای که حتی فرد میگانه است؛ به گونهسه ای برای آزادی او از موانعی تعامل انسان با نفسش عامل تعیین کنندهنحوه

کننده و بازدارنده وجود های نفسانی عواملی ترغیبگسیختگی خواهشو از گذرگاه خطرناک دنیا به سلامت بگذرد. در نظام فکری عطار برای مهار لجام

گیرد. از های آنی نفس را میها و خواهشی لذتهای معنوی جای همهیابی به بهرهل و دستپایان عالم ددارد. بندگی خداوند، توجه به وسعت بی

کند؛ مرگ بسان مرهمی است که بر زخم هر عیبی های نفسانی و حرص و طمع را مهار میهای سرکش خواهشدیگرسو عواملی وجود دارد که شعله

شود که ث میباع عمالپیامدهای مرگ هم ون توجه به پوسیدگی جسم و رسیدن به ملکوت اکارگر است و عطار بسیار از آن سخن گفته است. یادکرد 

وفایی دنیا از ری و بیهای حرص و طمع را بخشکاند. افزون بر آن روزی مقسوم و ناپایداخود به خود صفت قناعت در وجود انسان به بار بنشیند و ریشه

 دارد.    ها بازمیرای خواستنعواملی است که انسان را از تکاپوهای بیهوده ب
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Release and deliverance in Attar's couplet poems 

 
Abstract 
Release is a concept that has different meanings; what is received in mystical texts from this category is equivalent to 

abandoning worldly pleasures and freedom from the shackles that damage the spiritual dimension of man and prevent 

him from traveling in the world of the soul. Among the mystics, Attar has called for release more than anyone else and 

has mentioned it as his way of life. In Attar's moral teachings, release is concept that has individual and social 

dimensions and goes beyond the sorrows and joys of this world. What has been achieved in this descriptive-analytical 

study is that release from all carnal and worldly pleasures realizes the concept of release. According to Attar, human 

beings are inherently captive to body, world and ego due to their existential structure and situation. He uses motivating 

and deterrent factors to release human beings from these obstacles. Achieving spiritual benefits, to worship God, and 

paying attention to the infinite world of the heart are some of the issues that Attar talks about in breaking the barriers of 

release. And death and shortness of life, specific livelihood and unfaithfulness of the world is one of the subject matter 

that, their preventing, remove man's attachment to the body and the world and free him from captivity.  
 

Keywords: release, Attar, body, world, ego 
 

 

 
 


